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کفایة الاصول
جلسه 48 

بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

نظريه آخوند در بحث مشتق، اين شد كه مشتق حقيقت در خصوص متلبس به مبدأ است. و آن تفاصيل كه در مشتق وجود
داشت نيز با دليل دوم ايشان ـ صحت سلب ـ رد شد مشود. درنتيجه يك قول است ميان اقوال باق مماند و آن اينكه بوييم:

مشتق، حقيقتِ در اعم است كه اكنون آخوند ادله آنها را ذكر مكند.

اعمها به سه دليل استدلال كردند:

ادلّه كسان كه مشتق را حقيقتِ در اعم م دانند.

1ـ تبادر: وقت مشتق، بدون قرينه استعمال مشود آنچه كه به ذهن تبادر مكند اعم از متلبس و منقض است؛ و تبادر هم
علامت حقيقت است.

آخوند مگويد: قبلا بيان كرديم كه آنچه كه متبادر است خصوص متلبس است؛ و با اين بيان، جواب از اين دليل اعمها را
مدهند.

2ـ عدم صحت سلب: اعم مواردى را مثال مزند كه در اين موارد، با اين كه مبدأ منقض شده است ول سلب مشتق از ذات
صحيح نيست؛ مثلا اگر امروز در مورد زيدى كه ديروز زده شده است، بوييم: زيد ليس بمضروب، اين غلط است؛ و در اين

گونه موارد مبينيم كه سلب مشتق از ذات كه مبدأ از او منقض شده است، صحيح نيست؛ و خوانديم كه ي از دلايل حقيقت،
عدم صحت سلب است و صحت سلب، دليل مجاز است.

مثال دير در مورد مقتول است. زيدى كه يك سال قبل كشته شده و قتل بر او واقع شده است الآن هم بايد گفت: زيد مقتول، و
در جلسه دادگاه كس نمتواند بويد: زيد ليس بمقتول.

پس عدم صحت سلب، دليل است بر اين كه مشتق، حقيقت در اعم است.

جواب آخوند: شما در اين مثالها يك اشتباه را مرتب شديد، و لذا ما بايد ببينيم كه تلبس چونه معنا مشود؟ در اين دو مثال
دو معنا براى تلبس وجود دارد:

1ـ معناى اول: معناى حقيق تلبس است. مضروب، تلبس حقيقاش زمان است كه فعل ضرب بر او واقع مشود و حال تلبس
حقيق او زمان است كه حادثه ضرب بر او واقع مشود.
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ما اگر تلبس و حال آن را به معناى حقيق گرفتيم، الآن كه مگوييم: زيد ليس بمضروب ف زمان نطق، اين قضيه صحيح است
و اين صحت سلب، مسلّم است؛ زيرا الآن و در زمان نطق، وقوع ضرب بر زيد تحقّق ندارد.

س معنايش اين است كه اين مبدأ بر اين ذات واقع شود، ولتلب :نيم، يعنس يك معناى مجازى بم: براى حالِ تلب2ـ معناى دو
:وييم: مقتول، يعنه بنيم؛ بلنبوده و بعد واقع شده است و سپس تمام شده است، اينطور معنا ن اين كه اين مبدأ در يك زمان

ذات كه قتل بر او واقع شده است، و الآن اگر جنازهاى بعد از دو سال پيدا شد، مقتول است.

اگر تلبس را اينطور معنا كرديم روى اين فرض و اين معنا، صحت سلب وجود ندارد و سلبِ مضروب از زيد صحيح نيست.

آخوند مگويد: شما از محل نزاع دور شديد؛ زيرا محل نزاع ما در موضوعله مشتق است، اما اينكه براى مبدأ، معناى حقيق يا
مجازى كنيم ربط به محل نزاع ندارد. شما اگر براى ضرب و قتل يك معناى حقيق كرديد تلبسش به يك نحو است، و اگر براى

ضرب و قتل يك معناى مجازى كرديد تلبسش توسعه پيدا مكند؛ ول در هر دو صورت، مسئله ربط به محل نزاع ندارد.

3ـ أخبار: اعمها به يك روايات از ائمه عليهمالسلام استدلال كردند. ائمه عليهمالسلام تأسيا به پيامبر اكرم  صلالهعليهوآله براى
ابطال خلافت اببر و عمر و عثمان استدلال كردند به آيه شريفهاى كه در جريان نصب حضرت ابراهيم به مقام امامت نازل

شده است بعد از اينكه خداوند حضرت ابراهيم را به مقام امامت رساند و از مقام نبوت و خليل بودن رفعت داد و به مقام
امامت رساند، حضرت ابراهيم سؤال كرد: ومن ذريت، خداوند فرمود: لا ينال عهدى الظالمين.

ك كردهاند وقترسد و تمسها به قسمت آخر آيه كه ائمه استدلال كردند كه امامت، عهد خدا است و عهد خدا به ظالم نماعم
اهل سنت هم قبول دارند كه عمر و ابوبر كانا كافرين قبل الاسلام؛ و إنّ الفر والشرك لظلم عظيم و لذا ائمه مخواهند بويند

كه اين دو نفر مصداق ظالمين هستند و لذا امامت براى آنها روا نيست.

باشد. اگر كس گويد: استدلال ائمه به آيه روى اين مبناء است كه مشتق ـ كه كلمه «ظالم» در آيه است ـ حقيقت در اعمم اعم
قائل شد كه مشتق، حقيقت در متلبس است؛ در زمان كه اين دو نفر لباس خلافت را پوشيدند به ظاهر مسلمان بودند، و بنابراين
استدلال امام به آيه براى ابطال خلافت اين دو نفر باطل خواهد شد. و حال آنه بالضرورة نمتوان ملتزم به بطلان استدلال امام

شد؛ پس كشف مكنيم كه هنوز اطلاق ظلم و ظالم بر اين دو نفر صحيح است، ولو اينكه بعدا اسلام آوردند و كفر و شرك از
آنها منتف شد و اين بدين معنا است كه مشتق، حقيقت در اعم است.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین


